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یکی از وکلای مدافع پزشک تبریزی گفت: حکم صادره در خصوص محکومیت موکلم- علیرضا صلحی- از سوی دیوان عالی 
کشور نقض شده و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شده است. بابازاده در ادامه گفت: 
این پرونده دو شاکی دارد؛ یکی در مورد فوت همســر و دیگری فوت مادربزرگ موکل  است. در مورد فوت مادربزرگ، دایی 
موکلم تقاضای دیه کرده و در مورد همسر موکل نیز اولیای دم تقاضای قصاص کرده اند. ان شاءالله قضات دیوان عالی کشور با 

توجه به مدارکی که له موکلم است، دادرسی بی طرفانه و عادلانه ای داشته باشند.

حکم قصاص پزشک تبریزی 
 در دیوان عالی کشور  
تأیید نشد 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

 دبیر ســتاد اقامه نمــاز اداره راه و شهرســازی هرمزگان 
عنوان کــرد: نماز درکشــوری که پرچــم اســام را بر فراز 
خویش برافراشته و به حاکمیت اســام مفتخر شده، یکی از 
واجب ترین فرایض اســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راه و شهرســازی هرمزگان، احمد شجایی در دومین نشست 
سالیانه ستاد اقامه نماز این اداره کل بیان کرد: اگربرپا داشتن 
نماز در میان مردم نقشی بنیادین نمی داشت و همچون پایه 
ای استواری برای پیشــبرد هدف های بزرگ نظام اسامی به 

شمار نمی آمد، چنین تأکید بلیغی بر اهمیت نماز نمی شد.
وی در ادامه مطرح کرد: اگربرپا داشتن نماز در میان مردم 
نقشی بنیادین نمی داشــت و همچون پایه ای استواری برای 
پیشــبرد هدف های بزرگ نظام اســامی به شمار نمی آمد، 
چنین تأکید بلیغی بر اهمیت نماز نمی شد. این مقام مسئول 
در این جلسه ضمن تاکید بر اجرای فرایض دینی در اداره کل 
راه و شهرســازی گفت: جای امیدواری است که این اداره کل 
دارای نماز خانه مناســب و خوبی اســت اما باید تاش کنیم 
که استانداردسازی شود. دبیر ســتاد اقامه نماز اداره کل راه و 
شهرســازی هرمزگان تصریح کرد: میدان مبارزه ای که امروز 
پیش روی ماســت ما را به تکیه گاه مستحکم ذکر خدا و امید 
و اعتماد به او بیش از همیشــه و بیش از همه محتاج می کند 
و نماز آن سرچشــمه جوشانی اســت که این امید و اعتماد و 
قدرت معنوی را به ما می بخشــد. گفتنی اســت درپایان این 
جلسه چهار دســتورالعمل برای اجرای بهتر فرایض دینی به 

تصویب رسید.

دبیر ستاد اقامه نماز راه و شهرسازی هرمزگان 
عنوان کرد:

 نماز درکشوری که پرچم اسلام را 
 بر فراز خویش برافراشته

  از واجب ترین فرایض است

استان

در عمل خدا پســندانه ای بــرای کمک به دانــش آموزان 
نیازمند روستای پهنا از توابع شهرســتان بن 40 بسته لوازم 
التحریر و وســایل آموزشــی تهیه و به این دانش آموزان اهدا 
گردید. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان، مهندس رئیســی در آیین بازگشــایی مدارس که به 
صورت نمادین در مدرســه روســتای پهنا برگزار شد ضمن 
عرض تســلیت به مناســبت ایام عزاداری امام حسین)ع( و 
یارانش و عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 
و هفته دفاع مقدس و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 8 
ســال دفاع مقدس اظهار داشــت: آغاز فصل پاییز اســت اما 
برای معلمان و دانش آموزان فصل بهار علم و دانش اســت و از 
امروز فعالیت آموزشــی خود را شروع می کنند. وی افزود: اگر 
توسعه ای در جامعه بخواهد شــکل بگیرد و این توسعه پایدار 
باشد اصل و اساس آن فرهنگ است که دانش آموزان با حضور 
در کاس درس و آموختن این فرهنگ را یاد می گیرند و سبب 
توسعه جامعه می شوند. مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرمایشات حضرت)ع( بیان 
کرد: ایشان می فرمایند» هر کس کلمه ای به من بیاموزد من 
را بنده خویش ساخته است« در سیستم آموزشی تعلیمات و 
تغییراتی که در مباحث آموزشــی از سوی وزارتخانه مربوطه 
انجام می شــود را باید به فال نیک گرفــت و تغییراتی که در 
دانش آموزان شــکل می گیرد قطعا نوید خوبی برای اســتان 
خواهد بود.  رئیســی خاطرنشــان کرد: بنیاد مسکن انقاب 
اســامی یک نهاد عمرانی اجرایی اســت که شــاید کارهای 
فرهنگی را در کنار فعالیت های ســخت افزاری و نرم افزاری 
انجام می دهد و به عنوان مثال شاید ســاخت یک خانه عالم 

کاری عمرانی باشد اما فلسفه آن یک کار فرهنگی است.
وی گفت: همیشه در کنار فعالیت هایی که انجام شده است 
سعی کردیم به ریشه و فلسفه شگل گیری این نهاد انقابی که 
منتسب به نام حضرت امام )ره( است بپردازیم چرا که کار این 
نهاد انقابی تنها ساخت جوی و جدول و آسفالت معابر نیست 
بلکه عاوه بر ساخت مسکن برای محرومان کارهای فرهنگی 
هم می تواند انجام دهد. مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی 
چهارمحــال و بختیاری در پایان از زحمات معلمان مدرســه 

روستای پهنا با اهدای لوح تشکر و قدردانی کرد.

توزیع 40   بسته  آموزشی  بین 
دانش آموزان   روستای  پهنا

استان

محمدعلی شربتدار:گلستان|  به گزارش روابط عمومی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، حسینقلی 
قوانلو در جلســه کمیته تخصصی تنظیم بازار اســتان که در 
محل سالن جلسات این ســازمان برگزار گردید، در خصوص 
مشــکات عرضه برخی از کالاها در بازار گفت: خرید بیش از 
نیاز مردم یکی از دلایل بر هم خوردن نظم بازار است که به نفع 
هیچ کس نیست و از مردم می خواهیم هر کس تنها به اندازه 
نیازش از بازار خرید کند و مردم مطمئن باشند که مشکلی در 
تامین اقام مورد نیاز آنها نخواهیم داشت. قوانلو، همچنین با 
اشاره به مشکاتی که در حوزه حمل و نقل بوجود آمده، گفت 
: ما در تاش هســتیم تا مشکل لاستیک خودروهای سنگین 
را به هر شــکل حل کنیم و از طرفی هم مطمئن هستیم که 
رانندگان می خواهند به کار خود ادامه دهند ولی متاســفانه 
به خاطر مشــکات امنیتی که عده ای سودجو برایشان ایجاد 
کرده اند، کار نمی کنند و لذا از نیروهــای امنیتی و انتظامی 
انتظــار داریم امنیت را برای راننــدگان فراهم کنند تا هر چه 
ســریع تر مشــکل حمل و نقل حل گردد . وی ابراز امیدواری 
کرد بــا اتحاد و همدلی بین مســئولین و مردم از مشــکات 
کنونی ایجاد شده توسط دشــمنان نظام عبور کنیم و یک بار 
دیگر به دنیا ثابت کنیم که هیچ ابرقدرتی حتی با ایجاد جنگ 

اقتصادی نیز نمی تواند مردم و نظام ما را از پای درآورد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان: 
مردم به اندازه نیازشان خرید کنند

استان

چندهمدستداری؟
ما در کل 9 نفریم که یک نفرمان مالخر اســت؛ بقیه همگی 

سارق بودیم. 
چندوقتاستکهسرقتمیکنید؟

حدود 5، 6 ماهی می شود که سرقت می کنیم. 
چهشدکهتصمیمبهانجاماینسرقتهاگرفتید؟

همه چیز از پیســت موتورســواری شروع شــد. من عاشق 
موتورســواری هســتم. برای همین همیشــه به پیستی در 
سلطان آباد می رفتم و آنجا سوار موتور می شدم. از این کار لذت 
می بردم. آنجا بود که با اعضای این باند آشنا شدم. آنها هم مثل 
من عشق موتور بودند. به پیست می آمدند که موتورسواری کنند. 
وقتی با هم صمیمی شدیم همانجا تصمیم گرفتیم موتور سرقت 

کنیم و با آن در خیابان ها ویراژ دهیم. 
فقطموتورسیکلتسرقتمیکردید؟

وقتی به سراغ موتورســواران می رفتیم، بعد از سرقت موتور، 
پول و طلا و موبایل آنها را هم سرقت می کردیم. 

شــماکهفقطبرایموتورسواریدســتبهسرقت
میزدیــد؛چراامــوالمالباختگانراهمســرقت

میکردید؟
به پول هم نیاز داشتیم. گفتیم حالا که سرقت می کنیم، پول 

هم گیرمان بیاید. 
شگردسرقتهایتانچطوربود؟

معمولا در خیابان های غرب تهران و بیشتر سمت جنت آباد به 
سراغ مردان موتورسوار می رفتیم. با تهدید قمه و چاقو، موتور و 

پول و گوشی آنها را سرقت می کردیم و متواری می شدیم. 
بهکسیهمآسیبرساندید؟

فقط یک نفر را زخمی کردیم. مجبور شدیم. خیلی مقاومت 

می کرد، برای همین ضربه به دستش زدیم و فرار کردیم. 
فکرنمیکردیدممکناستکشتهشود؟

مجبور شدیم وگرنه نمی خواستیم بزنیم. قرارمان این بود که به 
کسی آسیب نرسانیم. 

بعدازسرقتچهکارمیکردید؟
با موتورهــا در خیابان هــا می چرخیدیــم و گاهی کورس 
می گذاشتیم. حتی با آنها به پیست موتورسواری می رفتیم و بعد 
از آن هم موتور را در گوشه ای از خیابان رها می کردیم. پول ها را 
هم بین خودمان تقسیم می کردیم. گوشی های سرقتی را هم به 

مالخرمان می فروختیم. 
مالخرراچطورپیداکردید؟

او با یکــی از اعضای باندمان دوســت بود. ایــن مالخر مرد 
تحصیلکرده ای است. فوق لیسانس الکترونیک دارد و تعمیرکار 
موبایل است. وقتی به او پیشنهاد خرید گوشی ها را دادیم قبول 
کرد، چون بدهی زیادی داشت. او از طریق یکی از دوستانش یک 
رابط در افغانستان پیدا کرده بود و گوشی ها را بعد از خرید از ما، به 

او می فروخت و به افغانستان می فرستاد.
هرگوشیراچندمیفروختید؟

حدودا 300 تا 400هزار تومان. اما بعد متوجه شدیم که مالخر 
گوشی ها را به قیمت یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان 

به رابط افغانستانی فروخته است. 
معمولاهر8نفرتانباهمبهسرقتمیرفتید؟

نــه، ما به تیم های دو نفره تقســیم می شــدیم و به ســراغ 
موتورسواران می رفتیم. 

ازچندنفرسرقتکردید؟
شصت ســرقت انجام دادیم و حدودا 70 گوشی موبایل هم 

سرقت کردیم که همه را به مالخر فروختیم. 

سردسته  باند  9 نفره سرقت از 60 موتوردزدی شان به »شهروند« گفت 

 ویراژدزدان
 از تهران تا  افغانستان

شهروند| باند جاعلان ویزا  که شامل 9 کانادایی و 7 ایرانی 
بود، متلاشی شد. تاکنون 6 نفر از اعضای ایرانی این باند که به 
مدت دوســال ویزای جعلی کشــور کانادا را صادر می کردند، 
شناسایی و دستگیر شده اند. 9 نفر دیگر این باند که معروف به 
»ساروج« است  از اتباع کشور کانادا هستند که به گفته پلیس 
آگاهی از کارمندان وزارت خارجه کانــادا و اداره مهاجرت این 
کشور بوده اند. اعضای کانادایی این باند تبهکاری به واسطه یک 
مرد ایرانی مقیم کشــور و یک زن ایرانی با سایر اعضای باند در 
داخل کشــور در ارتباط بودند. هنوز تعداد افرادی که از طریق 
این جاعلان به کشور کانادا مهاجرت کردند، مشخص نیست. اما 
براساس اظهارات متهمان بازداشت شده تعداد زیادی  ایرانی از 
این طریق موفق شدند به کشور کانادا مهاجرت کنند. مدارک 
به دســت آمده از این افراد نشان می دهد که این باند در کشف 
و خرید و فروش عتیقه و زیرخاکی هم فعالیت داشته اند. ضمن 
اینکه در بازرســی های انجام شــده از محل زندگی این افراد 

تعدادی اسلحه و ابزار و ادوات گنج یابی هم به دست آمده است.
دو سال پیش بود که باند ساروج فعالیتش را شروع کرد. چند 
جوان تحصیلکرده برای کسب درآمد راهی به جز جعل ویزا پیدا 
نکردند. این افراد به واسطه زن ایرانی با تعدادی از کارمندان اداره 
مهاجرت این کشــور ارتباط برقرار کردند تا بتوانند مهر ویزای 
این کشور را در اختیار داشته باشند. درواقع این زن ایرانی یکی 
از مهره های کلیدی این باند اســت که بسیاری از سرنخ ها به او 
ختم می شود. متهمان این پرونده در اظهاراتشان درباره این زن 
گفته اند: »ما از طریق یکی از دوستانمان با این خانم آشنا شدیم. 
این زن ارتباط خوبی در کشــور کانادا داشت، از طرف دیگر به 
دلیل بسته بودن سفارت کانادا در ایران، در این چند  سال دریافت 
ویزای این کشور سخت تر شده. همه اینها باعث شد تا ما به این 
فکر بیفتیم. آن خانم هم به کمک یک مرد ایرانی مقیم کانادا این 
کار را انجام داد. او برای چند روز به کانادا رفت و هنگامی که به 

ایران بازگشت مهر ویزای کانادا را برای ما آورد.« 
  درنهایت مهر ویزای کانادا از سوی این زن که رابط آنها بود، به 

دستشان رسید. آنها در اقدام بعدی با ادعای گرفتن ویزای کشور 
کانادا چند نوبت آگاهی منتشر کردند. این گروه که خودشان 
را یکی از تیم هــای تخصصی و خبره در زمینــه مهاجرت به 
متقاضیان معرفی می کردند، باعث شد تا اسم و رسمی پیدا کنند. 
آنها با استفاده از شگردهای خاصی شهروندان را فریب می دادند. 
از ســوی دیگر کپی برداری دقیق از مهر ویزای کانادا باعث شد 
هیچ کس به کار آنها شــک نکند، تا جایی که پلیس کانادا هم 
متوجه این موضوع نشد، حتی اداره مهاجرت این کشور هم بر 
همین اساس به شــهروندان ایرانی که از این طریق وارد خاک 
این کشور شــده بودند، اجازه اقامت داد. این باند در ازای صدور 
هر ویزای جعلی 10 تا 20 میلیون تومان دریافت می کردند. اما 
درنهایت پلیس در جریان فعالیت این باند قرار گرفت و با اقدامات 
اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری 6 عضو ایرانی این باند 
شد که نام یک زن هم در بین آنها دیده می شود. این زن همان 
کسی است که مهر جعلی را از کانادا به ایران آورد. اما پلیس به 
یک مرد ایرانی و 9عضو غیرایرانی ایــن باند به دلیل اقامت در 

کشور کانادا دسترسی ندارد. 
با دستگیری این متهمان و در بازجویی های اولیه مشخص 
که این 6 نفر علاوه بــر این، اقدامات مجرمانه دیگری هم انجام 
می دهند. این افراد همزمان با صدور ویزای جعلی در کشــف و 
خرید و فروش عتیقه هم فعالیت داشتند. یکی از افسران آگاهی 
که رسیدگی و بررســی این پرونده را برعهده دارد، در توضیح 
بیشتر به »شــهروند« گفت: »این افراد با پول حاصل از صدور 
ویزای جعلی، چند دستگاه گنج یاب و نقشه گنج خریداری کرده 
بودند و براساس نقشــه هایی که در دست داشتند، به شهرها و 
روستاهای دورافتاده سفر می کردند. عتیقه و زیرخاکی ها را هم 
پس از کشف می فروختند.« این افراد برای محافظت از خودشان 
و درگیری های احتمالی با ســایر باندهای قاچاق عتیقه چند 

قبضه اسلحه هم خریداری کردند. 
پلیس درحال تحقیق درخصوص این پرونده است و بازجویی 

از متهمان ادامه دارد.

 9 کارمند وزارت  امور خارجه  کانادا با جاعلان ایرانی
  یک تیم کلاهبرداری تشکیل داده بودند

 پول فروش ویزاهای جعلی 
صرف گنج یابی می شد

      اعضای این باند به طرز ماهرانه ای مهر ویزای کشور کانادا را جعل کرده بودند و به  ایران فرستادند 

 

شهروند|  نخبه است و دستگاه هم اختراع کرده است. قهرمان 
رباتیک هم شده بود. با این حال، بعد از اینکه سر شاخه های یک 
گروه گلدکوئیست پول های میلیاردی اش را بالا کشیدند، تصمیم 
به تبهکاری و سرقت گرفت. او دختران دم بخت را برای به دست 
آوردن پول انتخاب کــرد. خودش را خلبــان، دکتر، مهندس و 
دانشــمند معرفی می کرد و با کرایه خودروهای مدل بالا و خرید 
هدیه های گران قیمت، از آنها پول هــای میلیونی می گرفت. 30 
دختر را با همین شــیوه فریب داد و حالا بعد از دســتگیری، در 

گفت وگو با خبرنگار »شهروند« از پشیمانی هایش می گوید:  
  از چه زمانی شروع به کلاهبرداری کردی؟

از  سال 95 بود که شروع کردم. آن زمان بی پول بودم و به خاطر 
یک کاهبرداری تمام سرمایه ام را از دست داده بودم. 

  ماجرای کلاهبرداری چه بود؟
سال 87 بود که فریب گروه گلدکوئیســت را خوردم. به خاطر 
اینکه پولدار شوم، تمام سرمایه ام را به این شرکت دادم. یک میلیارد 
و 200 هزار تومان پول بود. آنها پولم را بالا کشــیدند. کلی بدهی 
نصیبم شد. با کمک پدرم، 800 هزار تومان بدهی را پرداخت کردم، 
ولی دیگر هیچ پولی نداشتم. برای همین تحقیق کردم و متوجه 
شدم که اعضای باند گلدکوئیست با برداشتن پول ها به آمستردام 

رفته اند. من هم با کلی سختی خودم را به آمستردام رساندم. کلی 
پول به قاچاقچیان انسان دادم تا آنها مرا از مرز رد کردند و به ایتالیا 
رســیدم. بعد از آن هم به آمستردام رفتم. در آن جا پول به یک نفر 
دادم تا کارهایم را پیگیری کند و در واقع وکیلم شــود. خودم هم 
به ایران برگشتم، اما آن وکیل هم پولم را بالا کشید و دوباره سرم 

کاه رفت. 
  بعد از آن از دختران کلاهبرداری کردی؟

بعد از این کاهبرداری بود که تصمیم گرفتم از راه نادرست پول 
دربیاورم. به سراغ دختران دم بخت رفتم و دست به کاهبرداری 

از آنها زدم.
  با چه شگردی از دخترها پول می گرفتی؟

با آنها در سایت های همسریابی و فیس بوک یا دیگر شبکه های 
اجتماعی آشــنا می شــدم. خودم را دکتر، مهندس، دانشمند یا 
خلبان معرفی می کردم. بعد هم می گفتم قصدم ازدواج است. بعد 
از جلب اعتمادشان به بهانه ثبت نام خرید خودرو، از آنها  بین 2 تا 

10 میلیون تومان پول می گرفتم و متواری می شدم. 
  بعد از فرار، تو را پیدا نمی کردند؟

من بعد از هربــار فریب و کاهبرداری خــط موبایلم را عوض 
می کردم. آدرس هم که به کســی نمی دادم. برای همین مرا پیدا 

نمی کردند. تا الان حدود 30 تا 40 خط موبایل عوض کردم.
   دخترها چطور به تو اعتماد می کردند؟

بستگی به وضع مالی هر دختر داشت. به نسبت آن خودروهای 
مدل بالا مثل بنز را کرایه می کردم یا هدیه های گران قیمت مثل 
لوازم آرایش می خریدم. آنها هم خیلــی زود فریب می خوردند و 

تصور می کردند من واقعا ثروتمندم و قصدم ازدواج است. 
  فقط در تهران کلاهبرداری کردی؟

نه در شهرهای مختلف هم دست به کاهبرداری می زدم. مثل 
اصفهان و شیراز.

  چقدر پول گیرت آمد؟
از 30نفر کاهبرداری کردم و 300 میلیون تومان پول گیرم آمد. 

  با این پول ها چه کار کردی؟
پول حرام برکت ندارد. خودم هم نفهمیدم چطور خرج شد. 

  شغلت چه بود؟
من فوق دیپلم الکترونیک دارم. مخترع بودم و  ســال 87 یک 
دستگاه کنترل لوازم منزل از طریق تلفن همراه اختراع کردم. حتی 
اختراعم هم به نام خودم ثبت شده اســت.  سال 86 هم قهرمان 

مسابقات رباتیک کشور شدم.
  ازدواج کردی؟

بله. یک دختر 8ساله هم دارم، ولی همسرم به همراه دخترم مرا 
ترک کرده اند. از آنها خبری ندارم. 

  خودت دختر داری، بعد دختران مردم را فریب می دادی؟
خیلی پشیمانم. کاش سایت های همسریابی را فیلتر می کردند. 
در این سایت ها خیلی راحت می شود بقیه را با دروغ پردازی فریب 
داد. می دانم کارم اشتباه بود، ولی چاره ای نداشتم. دوبار سرم کاه 

گذاشتند و تمام پول هایم را از من گرفتند. چاره دیگری نداشتم. 

گفت وگو با کلاهبرداری که خودش را دانشمند جا می زد تا دختران دم بخت را فریب دهد

مرد  هزارچهره، نخبه و مخترع بود  
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